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روزنه نگاه
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تاریخ از گذشــته ســخن نمی گوید. میان گذشــته 
و تاریخ فاصله ای هســت که تاریخ نــگار این فاصله 
را پر می کند. تاریخ به معنای گذشــته نیســت. تاریخ 
به مثابــه آینده و انعکاس ســاده گذشــته در ذهن و 
زبان مورخ، در ذهــن و زبان مورخ یک کلمه مهجور 
اســت. تاریخ نگار، جهان اکنون، ذهــن و زبان اکنونی 
گذشــته را برای ما روایت، تفســیر و تبییــن می کند. 
تاریخ به معنای کرولونوژی و ســالنامه نگاری نیست. 
به دســت دادن روایــت از معنا و هویت و هســتی ما 
در گذشته براســاس موقعیت اکنون. مورخ براساس 
پارادایم تفســیری که از موقعیت کنونی به خصوص 
در جهان اســلام از وضعیت بحران به دست می دهد، 
تاریخ اســلام را در تاریخ نگاری اسلامی معنا می دهد. 
تاریخ محصــول تعامل دیالکتیکی اســت. نظریه ها 
و دیدگاه هایــی که تاریخ را به ادبیــات و هنر و تخیل 
تقلیل دادند، در نظریات و دیدگاه های کسانی همچون 
هایدن وایت و اسمیت وجود دارد. این نظریه، گذشته 
را تقلیل می دهد به برســاخته و تــا حدودی موهوم. 
واقعیت گذشته، ابژه گذشته از طریق ارتباطی که ذهن 
تاریخ نگار با آن ارتباط پیــدا می کند. التقای افق حال 

و آینــده و از دیــدگاه «ای اچ کار»، مورخ، نظریه پرداز و 
دیپلمات انگلیســی معروف، گفت وگوی حال و آینده 
اســت. گذشته بی واســطه به وجود نمی آید. از طریق 

ذهن و زبان مورخ می توانیم گذشته را بخوانیم. 
افتراق جریان نواعتزالی و بنیادگرایی

در تاریخ نگاری اســلامی پیشامدرن، تاریخ نگارانی 
همانند ابوعلی مســکویه و ابن خلدون داشــتیم که 
نماینــدگان رهیافــت عقل گرایی به تاریخ اســلام در 
مقابل رهیافت نقل گرایی و حدیث گرایی بودند. جریان 
نواعتزالی در تاریخ معاصر اسلام در زمینه های مختلف 
کلام، فقه، تفســیر قــرآن. تاریخ از ســیدجمال الدین 
و محمــد عبده تا امــروز ادامــه دارد. نواعتزالیون با 
بازآفرینی معنا و هویت و با به ســخن درآوردن سنت 
و پارادایــم مدرن به چالش هایی که جهان اســلام با 
آن روبه روست، پاســخ می دهند. خاورمیانه در آتش 
تعصــب، فرقه بازی، بنیادگرایی، خشــونت و زبان زور 
می سوزد.در تاریخ نگاری چند دهه اخیر در خاورمیانه 
و در ایران، دکتر آئینه وند از راهیان این مکتب هستند. 
دکتــر آئینه وند با رهیافت نواعتزالــی در تاریخ نگاری 
خویشاوندی و نزدیکی احساس کرد و با ترجمه و نشر 

آثاری از تاریخ نگاران مسلمان در زمره مشارکت کننده 
در پارادایم نواعتزالی بودند. ویژگی رهیافت نواعتزالی، 
توجه به ضــرورت افق آینده و گذشــته و افق مدرن 
و افق ســنت، افق های اسلام پیشــرو، اسلام تمدنی 
و فرهنگــی در مقابل اســلام زور و قــدرت در مقابل 
تقلیل اســلام به ابزار قدرت، اسلام عقلانی در مقابل 
ظاهرگرایی و نقل گرایی و حشــوی، اســلام سلفی و 
نوســلفی و نمایندگان رهیافــت نواعتزالی در جهان 
اســلام معاصــر اشــخاصی چــون محمــد ارکون، 
نصرحامد ابوزید، محمد عابدالجابری، حســن حنفی، 
هشام جعید، ابراهیم بیضون، وجیه کوثرانی و سهیل 

زکار هستند.
دکتــر آئینه وند در زمینه پیامبر و بازخوانی ســیره 
پیامبر(ص) کتابی از هشام جعید را ترجمه کرد، ولی 

جلد دوم اجازه چاپ نیافت. 
رهیافت نواعتزالی، رهیافت عقل گرایانه ای  است 
که با ســنت گراها و بنیادگراهــا و مورخان داعش که 
هم در ســطح نظر و هم در سطح عمل، افق آینده و 
خاورمیانه را تغییر می دهند، در تقابل و تضاد اســت. 
خوانــش بنیادگرا و ســنت گراها کــه داعش در رأس 

آنهاســت، بازآفرینی آینده با مکانیسم ارعابی، ارهابی 
در مقابل مکانیســم اقناعی، در مقابل ســازوکار ترور 
و خشــونت، مبنای گسترش اســلام براساس قدرت و 
زور، نفی مدرنیته، انکار حقوق بشر، نفی دموکراسی، 
نفی انســانیت و نفی برابری میــان حقوق زن و همه 
دســتاوردهای دیگــر انســانی اســت. مثــل گرایش 
انســان گرایانه و بشــرمحورانه در مقابل گرایش های 
ضداومانیستی. داعش و نیروهای بنیادگرا در نظر دارند 
تمدن و فرهنگ اسلامی را از طریق برگزاری حکومت 
اسلامی و حکومت اسلامی را از طریق کشورگشایی ها 
و فتوحات اولیه اســلام و ارعاب و تهدید و شمشــیر 
به وجــود آورند. ولــی نواعتزالیون در پی آن هســتند 
تمدن اســلام که در قرن های چهارم و پنجم و ششم 
دارای دوران طلایی بود و به وضعیتی دچار شــده که 
همگان شاهد آن هستیم، برای رفع موانع و بسترسازی 
برای ازبین بردن موانع شــکوفایی تمدن اســلامی، در 
جوهره و هسته اصلی اسلام نگاهی ایمانی، معنوی، 
رحمانی و انسانی به اســلام داشته باشند. نگاه اقناع 

ذهن ها و دل ها به ایمان آوردن به اسلام.
سیر تکاملی آرا و اندیشه های دکتر آئینه وند

زندگی و ســیر تفکر و اندیشه های دکتر آئینه وند از 
ســال های ۵۸ تا ۹۴، فرایند تکاملی داشت. سال ۵۸ 
اندیشــه ها و روش های دکتر آئینه وند با اندیشــه ها و 

روش های دکتر آئینه وند ۹۴ متفاوت بود. 
ادامه در صفحه ۷

سیر  تکاملی اندیشه و روش دکتر صادق آئینه وند
افتراق بنیادگرایى و نواعتزالى

 هاشم آقاجرى

مِــنَ الْمُومِنِینَ رِجَــالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَــدُوا االلهََّ عَلَیهِ 
فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن ینتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلا 

(احزاب، ۲۳) 
در میان مؤمنان، مردانی هســتند که در پیمانی که با 
خدا بســتند صادق اند، پاره ای از آنهــا پیمان خویش به 
پایان برده اند و پاره ای دیگــر در انتظارند و در این پیمان 

هیچ دگرگونی پدید نیاورده اند. 
جامعه شناسان نهاد اجتماعی را مجموعه  ای واقعی، 
پا برجا، ریشه  دار و سازمان یافته از باورها، ارزش ها، قوانین، 
فرایندها، نقش ها، موقعیت ها و روابط می دانند که نقش 
اصلــی آن، بــرآوردن برخی نیازهای جامعــه از طریق 
ارائه الگوهای رفتاری مناســب با کارکردهای مشخص 
در جامعه اســت و اکثر اعضای جامعــه آگاهانه و گاه 
ناخودآگاه از آن الگوها پیروی می کنند. اهمیت نهادهای 
اجتماعی که عامل اصلی پیوندهای اجتماعی هســتند 
و ایجاد و حفظ ثبات و کنترل اجتماعی به آنها وابســته 
است تا آنجاســت که برخی جامعه شناسان «نهادهای 
اجتماعی» را موضــوع علم جامعه شناســی می دانند 
و از نظــر آنهــا رشــته های تخصصی جامعه شناســی، 
اقتصاد  مانند جامعه شناســی خانواده، جامعه شناسی 
و جامعه شناســی دیــن در حقیقــت علم بــه یکی از 
این نهادهاســت. با ایــن توضیح علم را بایــد یک نهاد 
یا دســت کم یک نهــاد فرعی یا خرده نهــاد (ذیل نهاد 

آموزش وپرورش) نامید. 
بر این اســاس بین علم و نهاد علــم باید تفاوت قائل 
شــد. علم مجموعــه ای از گزاره های مرتبــط به هم با 
موضوعی واحد و روش پژوهش ویژه است که به برخی 
از پرســش های انسان پاســخ می دهد و حتی اگر هویت 
جمعی هم داشته باشد و شواهد و نمونه ها و کاربست 
آن را در پدیده های مصنوع و غیرمصنوع بشــری بیرونی 
مانند کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، محیط اجتماعی، محیط 
طبیعی و روح آدمی بتوان جســت وجو کرد، تبار آن، تبار 
اندیشــه اســت، ولی تبار نهاد علم پدیده های اجتماعی 
اســت. هدف اصلی علم کشف واقعیت هاست و هدف 
اصلی نهاد علم شــکل دادن به انــواع رفتارهای مبتنی 
بر باورهــا و ارزش ها و فرایندها و نقش هــا برای ایجاد 
گونه ای خاص از پیوندهای اجتماعی معطوف به علم. 
دغدغه اصلی یک عالم تولید و انتقال درســت علم در 
قلمرو فردی است، ولی دغدغه اصلی کسی که به نهاد 
علم توجه دارد نقش آفرینی درست همه عوامل مؤثر در 
فرایند علم به  عنوان یک پدیده اجتماعی شامل این اجزا 
و مؤلفه هاست: سیاست گذاران علم، تصمیم گیران علم، 
پشتیبانان علم، ذی نفعان علم، ساختارها و سازمان های 
اجتماعی علم، مصرف کنندگان علم، کنشــگران عرصه 
علم، بازارهای علم، چگونگی گسترش علم در نهادهای 
رسمی، آگاهی از سرنوشت علم در نهادهای غیررسمی 
و نزد توده ها، آمایش سرزمینی علم و تعامل علم با دیگر 

نهادهای اجتماعی. 
براســاس آموزه های دینی نیز می تــوان از ضرورت 
توجه به نهاد علم افزون بر اهتمام به علم سخن گفت. 
شــاید آیه و روایتی صریح در این زمینه در دست نباشد، 
ولی افــزون بر عمومــات و اطلاقات توجه به مســائل 
اجتماعی، آنچه درباره نقش اجتماعی علم و عالمان در 
دست است، می تواند ما را به این نکته راهنمایی کند و در 
پذیرفتن این باور مدد رســاند. تفاوت علم و نهاد علم در 
منظومــه فکر دینی همانند تفاوت خواندن نماز (صلوا) 
و برپاداشتن نماز (أقیموا الصلاه)، انجام وظایف دینی و 
تعظیم شعائر، گریه بر امام حسین علیه السلام (بکاء) و 
کمک به مجلس عزای امام حسین علیه السلام (تباکی، 

براساس یکی از تفسیرها از این کلمه) است. 
شــاید موضوع توجه به نهاد علــم، در ذهن و باور و 
زبان برخی عالمان نکوهیده آید و با این استدلال که اهل 
علم نباید خود را به مســائل اجرائــی آلوده کنند به این 
امر مباهات کنند که خــود را از چرخه امور اجرائی دور 
نگاه داشته اند، ولی در نگاهی وسیع تر و در مقام داوری، 
از نظر میــزان خدمت به علم بین کســانی که افزون بر 
فعالیت علمی به نهاد علم هم توجه دارند و کسانی که 
همه تــوان خود را تنها به کار علمی اختصاص داده اند، 

معلوم نیست همواره امتیاز برتر به گروه دوم اختصاص 
یابد؛ برای مثال نقش علمی و توان جریان  ســازی علمی 
شــخصیت هایی مانند مرحوم حضرت آیت االله مهدوی 
کنــی رحمه االله علیه یا آقای دکتــر احمد احمدی را که 
به جای گوشه ای نشستن و کار علمی کردن، به ترتیب به 
راه اندازی و مدیریت دانشــگاه امام صادق علیه الســلام 
و ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انســانی اهتمام 
ورزیدند، با کدام یک از شــخصیت های علمی چند دهه 
اخیر می توان مقایســه؟ نیک به خاطــر دارم که در حج 
سال ۱۳۶۶ش گفت وگویی با یکی از طلاب آفریقایی تبار 
دانشگاه اسلامی مدینه داشــتم. وی می گفت حتی اگر 
بپذیریــم امام خمینی یک شــخصیت علمــی و عارف 
اســت، همین که برای کارهای سیاســی و اداره جامعه 
وقــت می گذارد، به همین انــدازه از کار علمی و عبادت 
فاصله گرفته اســت و این یک نقص برای ایشــان است. 
در پاسخ گفتم من حرف شما را قبول دارم که اختصاص 
وقت بــرای حکومت داری انســان را از انجام مناســک 
عبادی شناخته شــده بازمی دارد، ولی جای تعجب دارد 
که چگونه پیامبر صلی االله علیه و آله و ســلم و جانشینان 
ایشــان هم چنین کردند و به جای عبــادت و کار علمی 
مشــغول کارهای سیاســی و جنگ و اداره کشور شدند. 
وی درحالی که سر به زیر داشــت، مکثی طولانی کرد و 
بــا انصاف گفت تاکنون به این نکتــه توجه نکرده بودم. 
تفاوت دین  ورزی فردی و اجتماعی را که شــالوده نظریه 
درهم تنیدگی دیانت و سیاســت است در همین مباحث 
باید جست وجو کرد. تشــابه ها و تمایزهای این سخن با 
نظریه میشــل فوکو درباره رابطه قدرت بــا دانش را در 
فرصتی دیگر باید کاوید.  پــس از این مقدمه، باید گفت 
مرحوم آقای دکتر صــادق آئینه وند، از جمله چهره های 
شــاخص معاصر کشور ماست که در کنار موصوف بودن 
به مجموعه ای از ارزش های علمــی و اخلاقی به نهاد 
علم، یعنی علم در بستر عینی جامعه هم توجه بایسته 
داشــت. مرحوم دکتــر آئینه وند را همــگان به صفاتی 
این گونه می شناســند: خداباوری، تدین و تشرع، خلوص 
 نیت، بهره مندی از گنجینه دانشــی درخــور، دقت نظر، 
پشتکار علمی، حســن خلق، گشاده رویی، سلامت نفس، 
فروتنی، خیرخواهی، وسعت نظر، دانشجوپروری، تحمل 
مخالف، نقدپذیری، وظیفه شناســی، مســئولیت  پذیری، 
اخلاق ورزی در همه رفتارها و مواردی از این دســت. در 

کنار این صفات و فضائل اخلاقی مسئولیت های علمی و 
فرهنگی ایشان هم درخور توجه است: رایزنی فرهنگی 
جمهوری اســلامی ایــران، مدیریــت کل پژوهش ها و 
برنامه ریزی های فرهنگی، ریاســت مرکز سیاست علمی 
و پژوهشــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ریاســت 
دانشکده علوم انسانی دانشــگاه تربیت مدرس، ریاست 
پژوهشــگاه علوم انسانی، ریاســت کمیته علوم انسانی 
کتاب ســال، ســردبیری و عضویت در هیــأت تحریریه 
فصلنامه های پژوهشــی، ریاست و حضور مؤثر در ده ها 
کنگره و همایش، مدیریت گروه های آموزشــی، ریاست 
کارگروه تاریخ شــورای تحول و ارتقای علوم انســانی و 
مواردی از این دســت. یکی از مهم ترین شــواهد در این 
زمینه که به حق باید دفتری جدا برای آن گشــود، نقش 
بسیار مهم و تعیین کننده ایشان در راه اندازی و گسترش 
فعالیت های گروه هــای تاریخ در مدارس و مؤسســات 
وابسته به حوزه علمیه قم است.  جست وجو در اهداف 
مرحوم دکتر آئینه وند برای حضور در مراکز مرتبط با نهاد 
علم (با تأکید بر دانش تاریخ) نیازمند پژوهشــی مستقل 
و بایســته اســت که امیدوارم از ســوی خانواده فهیم و 
شاگردان خدوم ایشــان پی گرفته شود. حقیر هیچ وقت 
توفیق شاگردی مســتقیم ایشان را نداشتم، ولی همواره 
با پیگیری اقدامات و مطالعه آثار ایشان، حس شاگردی 
نسبت به ایشان داشته  ام. اولین مواجهه بنده با آقای دکتر 
آئینه وند در دومین نمایشــگاه بین المللی کتاب در سال 
۱۳۶۸ بود. وقتی خود را به  عنوان دانش آموخته مقطع 
کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام معرفی 
کردم، آن قدر با محبت و صمیمیت برخورد کردند که تا 
مدت ها حیرت  زده این بودم که ایشان بنده را از کی و کجا 
می شناختند. مدتی گذشت تا دریافتم ایشان هیچ شناخت 
قبلی از من نداشــته  اند و این ســجیه اخلاقی ایشان در 
مواجهه با همه بوده است. افتخار درک محضر ایشان در 
شورای بررسی متون و نیز برخی جلسات گروه های تاریخ 
در مؤسسات وابســته به حوزه علمیه قم و گاه جلسات 
مربوط به شــورای علمی برخی همایش ها و مهم تر از 
همه در جلســات کارگروه تاریخ شــورای تحول و علوم 
انسانی، در چند ســال اخیر این اجازه را به بنده می دهد 
کــه ادعا کنم بنده نیز تا حــدودی به برخی از آرمان ها و 
خواسته های ایشان در نهاد علم (با تأکید بر دانش تاریخ) 
آگاهی داشــته باشم. به گمان من، تعبیر «خانواده بزرگ 

تاریخ» که از واژگان پرکاربرد از ســوی ایشــان و یادگاری 
گرانبها از ایشان است، یک کلیدواژه در این زمینه به شمار 
می رود. اولین الزام خانواده بودن حس به هم پیوســتگی 
و احســاس مسئولیت در برابر یکدیگر و احساس وظیفه 
برای ارتقای جایگاه خانواده است. اعضای یک خانواده 
پیش از آنکه در روابط بــا یکدیگر به دنبال منافع مادی 
و دنیوی باشــند، در یک پیوند عاطفــی ارزش محور قرار 
دارند و برای ارتقای ســطح اجتماعــی خانواده خود از 
منافع شــخصی می گذرند و با گذشــت و فداکاری برای 
حل مشکلات می کوشند. مرحوم دکتر آئینه وند با چنین 
درکــی از مفهوم خانواده همــه تاریخ پژوهان و اعضای 
هیأت علمی و معلمان و دانشــجویان تاریخ در سراسر 
کشور را عضو یک خانواده می شمردند. بی هیچ تردیدی 
لازمه حفظ پیوندهای خانوادگی در یک خانواده علمی، 
مشارکت گسترده اعضای خانواده در تصمیم گیری های 
سرنوشت ساز است. مشارکت جمعی در همه محیط ها 
پسندیده اســت و در محیط های علمی ارزش و اهمیتی 
مضاعــف دارد. امروزه بخش عظیمی از ظرفیت علمی 
و اجرائــی اعضای خانواده تاریخ که اغلب انســان هایی 
شریف، مطلع، دردآشنا، توانمند، زجرکشیده بی مهری ها، 
آگاه از تجربه ها و کارآمد هســتند، به حال خود رها شده 
است و در خدمت پیشرفت کشور نیست. لطمه سخت و 
کمرشکنی که در دهه اخیر بر پیکر جامعه علمی کشور 
وارد آمد و ناباورانه یک شکاف نخبگانی بزرگ بین جامعه 
علمی کشــور و حاکمیت افکند، اعضای خانواده بزرگ 
تاریخ را هم از خود متأثر کرد. من نمی دانم مســئولان تا 
چه اندازه به این شکاف نخبگانی بین پیکره علمی کشور 
و حاکمیت باور دارند و در صورت باورداشــت آن تا چه 
اندازه به ابعاد و اضلاع آن توجه دارند و در صورت اخیر 
تا چه اندازه کوشــش برای برطرف کــردن آن را بر خود 
لازم می شــمرند، ولی می دانــم در صورت بی توجهی یا 
کم توجهی متولیان امر، این وظیفه از دوش ما برداشــته 
نمی شــود.  اکنون در نخستین سالگرد رحلت ایشان و با 
الهام از آنچه از ایشــان به یادگار دارم و به  عنوان گامی 
برای تحقق منویات ایشــان، این پیشــنهاد را برای نقد و 
ارزیابی به جامعه علمی کشــور، به ویژه اعضای بزرگوار 
خانواده بزرگ تاریخ پیشــکش می کنم که وزارت علوم، 
تحقیقات و فنــاوری، با حفظ نقــش هدایتی و نظارتی 
خــود همه کارهــای مربوط به رشــته های علمی را به 
اصحاب همان رشته واگذار کند. الگوی پیشنهادی حقیر 
تشکیل شورای عالی برای هر یک از رشته ها در معاونت 
آموزشــی وزارت علوم و واگــذاری تصمیم  گیری درباره 
محتوای رشته ها، تحول در رشته ها (هماهنگ با روش ها 
و ســازوکارهای شــورای تحول و ارتقای علوم انسانی)، 
راه  اندازی رشــته، تمدید برگزاری رشــته، مواد امتحانی 
آزمون ها و ضریب آنها و برطرف کردن ابهام های مربوط 
به پرونده ارتقای متناسب با اقتضائات رشته های مختلف 
و کلیه مواردی از این دست به آن شوراست. وزارت علوم 
می تواند شــرایط عضویت در این شورا را مشخص کند و 
خود نیز نمایندگانی در آن داشته باشند و دیگر نهادهای 
مرتبط، مانند شــورای تحول و ارتقای علوم انسانی هم 
سیاســت ها و برنامه های خود را از طریق همین شــورا 
دنبال کنند، ولی آنچه در این پیشــنهاد برجســته است، 
انتخاب اعضای شورای عالی – به جز نمایندگانی که ذکر 
آن رفت- با رأی اعضای گروه های تاریخ سراســر کشــور 
است. در این پیشــنهاد نقش دفتر برنامه ریزی و شورای 
گسترش هم به تدوین سیاست های مشترک و نظارت بر 
اعمال آنها کاهش خواهد یافت و کلیه کمیته های فرعی 
ذیل آنها در این ساختار جدید در هم ادغام خواهند شد. 
به نظر می رسد طرح بسیار مهم آمایش علوم که از سوی 
وزارتخانه تدوین شــده و در مراحل تصویب است، با این 

ساختار جدید ضمانت اجرائی خیلی بیشتری می یابد. 
روشن اســت که از تصمیم های شتاب زده باید پرهیز 
کرد و ســزاوار است، همین پیشــنهاد هم پس از نقد و 
بررسی از ســوی جامعه علمی کشــور ابتدا به صورت 
محدود در یکی، دو رشــته منتخب پیاده شــود و پس از 
اطمینان نسبی از کارآمدی آن و برطرف کردن کاستی های 
آن عمومیــت پیدا کند. گمان می کنــم اعضای خانواده 
بزرگ تاریخ این آمادگــی را دارند که در صورت دریافت 
نشانه ای مثبت از وزیر محترم علوم یا معاونت آموزشی 
وی، طرح جزئی تر و مبسوط تر این پیشنهاد را آماده کنند. 

والسلام. 
*عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

درسی از یادگارهای مرحوم دکتر آئینه وند
نهاد علم و خانواده بزرگ تاریخ

 محسن الویرى*

مرد دین و دانش و فروتنی

یک ســال است که جای اســتادی صاحب درد و  �
دانشــمندی متعهد و پرتلاش خالی است؛ جایگاهی 
که به زودی ترمیم نمی شــود (... لا یســد ها شــی)! 
امــا همان گونه که خــود می گفت: آنجــا که حیات 
اســت مرگ را چه کار اســت! مگر می تــوان از مرگ 
اســتاد ماندگاری چون صادق آئینه وند سخن گفت؟ 
روح نــاآرام و دردینــه که همه زیســت فرخنده اش 
جوشــش بود و علــو و دانایــی و فروتنــی. چنان با 
صداقت می گفت و می نوشــت که خواننده بی اختیار 
با او و آرمان های متعهدش همراه می شــد، روابطی 
صمیمانــه با آموزه هایش پیدا می کرد و ســخنش را 
می پذیرفــت. نه تنها چهره مهربــان و متواضع او در 
سایه روشــن ده ها جلد کتاب پرثمر و آگاهی بخش و 
صدها مقاله علمــی خودنمایی می کند که روح های 
لطیف و بزرگی چون آئینه وند در جان ها و وجدان های 
بیدار شاگردان و دوستان و دانشجویانش پس از مرگ، 
تولــدی دوباره می یابند و همچنــان در زمان جاری و 
حاضرنــد. آری مرگ را یارای آن نیســت که پیرامون 
احیاگــران زندگی بخــش جرئت و جســارت گام زدن 

داشته باشد.
«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 ثبت است در جریده عالم دوام ما»!
هنــر آئینه وند تنهــا تعلیم و آموزش دانســته ها 
و «معلومــات» نبــود. معلومــات را از هــر صاحب 
معلومات یا «محفوظاتی» می توان آموخت. «صادق» 
با خلوص و صداقت و اخلاصی که داشــت، در جان 
و روان دانشــجو و در ســاختمان دل مخاطب دست 
می برد و با منش و مهارتی که داشت در اعماق روح 
شنونده یا خواننده نفوذ می کرد و صدالبته چنین است 
که به گفته زنده یاد دکتر شریعتی، گاه کسی با یک دیدار 
با یک ســخن و حتی با یک نگاه «استاد» آدم می شود 
و گاهی هم ســال ها تدریس و تعلیــم و رفت و آمد و 
معاشرت ثمری نمی آورد و بستگی و محبت و علاقه 
نمی سازد. بی اغراق آئینه وند مجموعه ای از صفات و 
ملکاتی بود که یک معلم می توانست داشته باشد. گاه 
جان آگاه و روح زلال و دانش و فروتنی او در ســکوت 
و نگاه پرمهرش بیشتر از هر فریادی فیاض و آموزنده 
بود و به قولی، حرف ها و معانی در جان او و در وجود 
او «اندام گرفته»! بود و چنین بود که سخن و سکوت و 

رفتار و گفتار او همه درس بود و درس:
«حرف و گفت و صوت را بر هم زنم

تا که بی این هر سه با تو دم زنم»
از ســوی دیگر، نفوذ کلام و توفیق آئینه وند آن هم 
با سن وســالی نه چندان زیاد، از شیفتگی اش در پیشگاه 
عدالت و دانایی و معنویت مایه می گرفت. بستگی به 
«حق» و ارادت صمیمانه اش به دودمان پیامبر رستگی 
و آزادگی را برای او به ارمغان آورده بود. این حق مداری 
و عشق به آل علی در آثار و نوشته های او موج می زند؛ 
علاقه مقدس و سرشــاری که در عین اتصال به ریشه، 
انطباق با نیازهای امروزین جامعه را نادیده نمی گرفت 
و به اصطلاح نه «ســنت» را قربانی تجدد می کرد و نه 
به ضرورت های زمان و نیازهای عصر جدید، بی توجه و 
بی اعتنا بود و بر این اساس معتقد بود ما ایرانیان اسلام 
را از صمیــم جــان برگزیدیم و به مرام هــای امویان و 
عباسیان وقعی ننهادیم. دین خدا را فرا گرفتیم بی آنکه 
دینی از عرفان بر دوش کشیم. به وادی معرفت و «فتح 
دل ها» که رهاورد پیامبر خدا و خاندان برگزیده اش بود 
روی نهادیم و دل سپردیم و چه کسی است که فاصله 
دور و دیرپای «فتح نظامی» و «فتح دل ها» را درنیابد! 
آئینه وند بســیار فروتن و عفیف بود و در عین تفکیک 
میان «عظمت و قــدرت»، دو صنعت «عدل و عفت» 
را ذاتی حاکمان و کارگزاران اســلامی معرفی می کرد. 
حــدود دو ماه قبــل از مرگ نابهنــگام او، در دفترش 
حضور داشــتم و بحثــی راجع  به عدالــت و دادگری 
مطرح شد. چند جمله کوتاه را بریده بریده و آرام گفت، 
اما دنیایی از معانــی ژرف و عمیق را در همان عرضه 
کرد و با چه خلوص و فروتنی و صداقتی گفت: در نگاه 
علوی عدالت باید صنعت ذاتی حاکم اســلامی باشد 
تــا در آزمون قدرت کامیاب شــود، در غیر این صورت، 
سقوطش حتمی اســت و گفت عفت توأم با عدالت 
است. عفت نظارت بر نفس حاکم است تا امانت را در 
پنجه قدرت او در امان نگهدارد. عدالت چهره بیرونی 
حکومت دینی و عفت چهره درونی آن اســت و... . با 
این معانی علمی و آرمان های عقیدتی، همان سان که 
خود می گفت، انتخاب رشته درسی و تحصیلی تاریخ 
اسلام برای آئینه وند، اتفاقی و اضطراری نبود، علاقه به 
حقیقت و عشق و اشتیاق به زدودن غبار قرن ها ستم و 
تحریف، خصوصا از چهره تاریخ تشیع، در این انتخاب 
نقش تمام داشــت و کاوش در زوایای مغفول تاریخ و 
کشــف و تبیین رمز و رازهای ناشناخته و نمایان کردن 
مظلومیت هایی که صاحبان «زر و زور و تزویر» بر تاریخ 
و بر انسان های آزاده تحمیل کرده اند، انگیزه های پاک و 
مقدسی بود که او را مشتاقانه به عرصه های «تحقیق» 
در تاریخ کشــاند. هدف ها و انگیزه هایی که در نهایت 
خاســتگاه آثار و مقــالات پرثمری شــد و در فرجام از 
آن روح ناآرام و پرتلاش چهــره ای فروتن، اما ماندگار 
آفریــد. چهره ا ی حقا ماندگار! بــا قلمی که «عدالت و 
عفت و معنویــت» از آن نیرو می گرفت و برکت از آن 
می جوشــید. آئینه وند اســتاد صاحب دردی است که 
می سوخت تا معبد اخلاق و دادگری را روشن نگهدارد 

خداوند او را با محبوبانش محشور فرماید.
روحش شاد و یادش مستدام باد.

راز   ماندگاری صادق 

ایام هجر را گذراندیم و زنده ایم �
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

 ســالی پردرد بــدون حضور اســتاد دکتر صادق 
آئینه وند گذشــت. سادگی در سلوک، حلم و بردباری، 
آرامــش و صبــر برخاســته از تربیت اســلامی که از 
هم نشــینی با قرآن کریم و معــارف اهل بیت حاصل 
شــده بود، از خصوصیات دکتر آئینه وند بود. ســعی 
می کردند دائم الوضو باشــند؛ بیشــترین علاقه شــان، 
سجاده نشــینی در محضر خدا به ویــژه در نیمه های 
شــب بود که اندوخته آخرت خویش را گرد می آورد. 
حقیقتــا صدای نــوای مــؤذن، او را از دنیــای فانی 
بازمی داشــت و از هــر تعلق دنیــوی می برید. حتی 
زمانی که بر بســتر بیماری آرمیده بــود، صدای اذان، 
رنگ بر رخســار پریده اش می دوانیــد؛ چنان که گویی 
بارها عظمت خدا را حتی در بســتر بیماری دیده بود 
و رضایی جز رضای معبود نمی طلبید. در راست گویی 
پیشتاز و در صداقت گفتار شــجاعت داشت. هرچند 
رعایت حــال مخاطب برایش الزام آور بود. دکتر، اهل 
زیاده خواهــی و زیــاده روی نبود، به جــز در عبادت و 
تعلیم. بخل در ارائه علمش نداشــت. خریدن کتاب، 
مطالعه کردن، نوشــتن و کاویدن متون کهن از علائق 
ایشان بود. آراســتگی ظاهر و پاکیزگی روان، انفاق به 
دیگران، ابراز محبت به اهل خانه و تأکید بر صله رحم 
و وقت گذاری برای حل مشــکلات دانشجویان و حتی 
کسانی را که نمی شــناخت، از ویژگی های ایشان بود. 
شــنیدم که دوســتانش به وی لقب «مرد لطف های 
بی دلیل» داده اند. دکتر همه عمر خود را صرف تلاش 
در مسیر علم و معرفت کرد. او استاد بزرگوار، پدر علم 
تاریخ اسلام، مدافع راستین اسلام و حامی مسلم زنان 
بود. او شهروندی مسلمان بود که رضایت به امر الهی 
برایش در اولویت قرار داشــت. مقام و مسند استادی، 
کرســی علم تاریخ اســلام دانشــگاه تربیت مدرس و 
احراز عنــوان چهره ماندگار و فتــح قله های علمی، 
همچنین ریاســت مجموعه های متعــدد، هیچ گاه بر 
غرورش نیفزود و همــه وظایفش را به مثابه تکالیف 
الهی و اجتماعی به درســتی انجام می داد. به گمانم 
او بــا تربیــت دانشــجویان متعــدد که امــروز خود 
استادانی موفق هستند، تکثیر شده است.مطلع شدم 
کلاس های درس شان به سیاق ســابق اداره می شود 
و همچنیــن اتاق اســتاد که به اعتراف شــاگردانش، 
بوی بهشــت می دهد، با وجود کمبود جا در این یک 
سال دســت نخورده حفظ شده اســت. پس خداوند 
را شــاکرم که قدرش دانسته شــد و نامش به یادگار 
در خانه دومش (دانشــگاه) همچنان ماندگار است.
اعلام می کنــم کتابخانه شــخصی و تخصصی دکتر 
صادق آئینه ونــد را که حدود ۱۲ هزار جلد کتاب دارد 
و در انتخــاب و جمع آوری کتاب ها دقت و وســواس 
خاصی بــه خرج داده اند، به دانشــگاه تربیت مدرس 
اهدا می کنــم تا مورد اســتفاده دانشــجویان عزیز و 
دانش پژوهــان و پژوهشــگران قرار گیرد تا برایشــان 

باقیات الصالحاتی باشد.
*همسر زنده یاد دکتر آئینه وند

 دکتر سیدمحمد اصغرى شیدا مؤذن فروغى*

دریچه

آئینه وند و تاریخ پژوهی آزادمنشانه

یک ســال ســخت از ارتحــال اســتاد متعهد و  �
اندیشمند متخصص دکتر صادق آئینه وند گذشت. 
دکتــر آئینه ونــد دوران حیات طیبه خویــش را با 
صداقــت و شــفافیت ســپری کرد. وی بــه عنوان 
یک اســتاد مســلم تاریخ، تاریــخ را خوش بینانه و 
بدبینانه تفســیر و تحلیل نکرد؛ بلکه مشی تاریخی 
و پژوهشگری او واقع بینانه بود. یک معلم و مفسر 
تاریخ آن گاه می توانــد واقعیت را منعکس کند که 
اولا صادق باشــد، ثانیا از منافع شــخصی خویش 
چشم بپوشد و ثالثا در مقابل بیماران سروری طلب 
که در مسیر تاریخ فراوان اند، تسلیم و تطمیع نشود. 
ای بســا نادان ز مهر سروری / لافَد از علم و خود از 
دانــش بری / دیو ننموده ورا هم  نقش خویش / او 

همی گوید ز ابدالیم بیش
مشاهده می شود که حضرت مولانا چه موشکافانه 
نهــاد و نســوج  ســروری طلبان را می شــکافد و این 
کالبدشکافی از متکبران بیش و پیش از هرکس متکی 
به قلم استادان و مفسران تاریخ بوده و هست. و استاد 
صادق آئینه وند قلم و بیانش در انعکاس واقعیت در 
آئینه قلم و بیان این گونه بود و نیز در کلاس درســش 
هیچ گاه تاریخ را به گونه ای تحلیل نکرد که سوداگران 
در عصرها و نسل ها آن را ابزار اقتدار خویش قرار داده 
و تســلط خویش را در چهره های گوناگون و ازجمله 
در چارچوب کاریزمای مقدس مآبانه توجیه و تحمیل 
کننــد. تاریخ اســلام را به هیچ وجه بــه قیمت منافع 
خویــش ثبت و ضبط نکرد و رســالت تاریخ پژوهی و 
تحلیل و تفسیر عالمانه، شرافتمندانه و آزادمنشانه را 
به دانشجویان و راهیان این طریقت علمی در تفکر و 

تأمل و تعمل آموخت. 

 حسین مظفرى نژاد
 مدرس تربیت معلم
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